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  ازدهم: دلالت امر بر وجوب قضاءازدهم: دلالت امر بر وجوب قضاءمطلب دومطلب دو

مقاصد علم اصول را پیرامون بررسی مدالیل الفاظ مفرده مستعمله در لسان شارع و یا مولی قرار دادیم. مبحث هفتم مقاصد علم اصول را پیرامون بررسی مدالیل الفاظ مفرده مستعمله در لسان شارع و یا مولی قرار دادیم. مبحث هفتم در گذشته، مقصد اوّل از در گذشته، مقصد اوّل از 

یل چند مطلب دنبال یل چند مطلب دنبال از مباحث مقصد اوّل را به بررسی مدالیل اوامر مستعمله در لسان شارع مقدسّ یا مولای حکیم اختصاص داده و آن را ذاز مباحث مقصد اوّل را به بررسی مدالیل اوامر مستعمله در لسان شارع مقدسّ یا مولای حکیم اختصاص داده و آن را ذ

اگر عملی به هر جهتی، اگر عملی به هر جهتی، »»به این معنا که به این معنا که   لالت و عدم دلالت امر موقّت بر لزوم قضاء در خارج وقت می باشدلالت و عدم دلالت امر موقّت بر لزوم قضاء در خارج وقت می باشدددازدهم مسأله ازدهم مسأله نمودیم. مطلب دونمودیم. مطلب دو

در خارج وقت، لزوم قضا دارد یا خیر؟ یعنی امری که دلالت بر اداء دارد، دلالت بر وجوب قضا نیز در خارج وقت، لزوم قضا دارد یا خیر؟ یعنی امری که دلالت بر اداء دارد، دلالت بر وجوب قضا نیز   د، آیاد، آیادر وقت تعیین شده، انجام نشودر وقت تعیین شده، انجام نشو

  «.«.دارد و یا اینکه وجوب قضا نیازمند امر جدید می باشد؟دارد و یا اینکه وجوب قضا نیازمند امر جدید می باشد؟

  تفصیل بحث از این مطلب، مانند مطالب گذشته، نیاز به تعقیب آن ذیل چند امر دارد.تفصیل بحث از این مطلب، مانند مطالب گذشته، نیاز به تعقیب آن ذیل چند امر دارد.

 پیشینه تاریخی بحث :امر اوّل

به به   ..در برخی از کتب اصولی مطرح شده استدر برخی از کتب اصولی مطرح شده است  پنجمپنجم  از اواخر قرناز اواخر قرن  مانند بسیاری دیگر از مباحث علم اصول، پیشینه ای کهن داشته ومانند بسیاری دیگر از مباحث علم اصول، پیشینه ای کهن داشته و  این بحثاین بحث

تحت تحت ذیل مسأله اجزاء و ذیل مسأله اجزاء و این مسأله را این مسأله را ، ، 11فی اصول الفقهفی اصول الفقه  التبصرةالتبصرةکه در کتاب که در کتاب   از جمله نخستین کسانی باشداز جمله نخستین کسانی باشد  شیرازیشیرازیابو اسحاق ابو اسحاق نظر می رسد نظر می رسد 

  ..نموده و به صورت استطرادی با مسأله برخورد می نمایدنموده و به صورت استطرادی با مسأله برخورد می نمایدد، هر چند بحثی از آن ند، هر چند بحثی از آن نمایمایننقضاء عمل به امر جدید، مطرح می قضاء عمل به امر جدید، مطرح می   لزوملزومعنوان عنوان 

مطرح مطرح   22در المنخولدر المنخول  اصولیاصولی  ، بحث از این مطلب را به عنوان یک مسأله مستقلّ، بحث از این مطلب را به عنوان یک مسأله مستقلّممغزالی نخستین کسی باشد که در اوائل قرن ششغزالی نخستین کسی باشد که در اوائل قرن ششعلی الظاهر علی الظاهر 

نخستین کسی باشد که این مطلب را به عنوان یکی از مباحث مربوط به نخستین کسی باشد که این مطلب را به عنوان یکی از مباحث مربوط به آمدی آمدی محقّق محقّق شاید شاید   د.د.ه آن نمی پردازه آن نمی پردازتحلیلی بتحلیلی بده، لکن به صورت ده، لکن به صورت نمونمو

  مطرح می کند.مطرح می کند.  33اوامر، به صورت تحقیقی و استدلالی در کتاب الاحکاماوامر، به صورت تحقیقی و استدلالی در کتاب الاحکام

علامه علامه   سپسسپسده و ده و نمونمو  جزو اوّلین کسانی باشد که این بحث را مطرحجزو اوّلین کسانی باشد که این بحث را مطرح  ،،44العدّةالعدّةشیخ طوسی در شیخ طوسی در   در میان اندیشمندان اصولی شیعه نیز علی الظاهردر میان اندیشمندان اصولی شیعه نیز علی الظاهر

  د.د.ماینمایننندیگران نیز به تبع ایشان بحث را تعقیب می دیگران نیز به تبع ایشان بحث را تعقیب می و و   55در مبادیدر مبادی  ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»حلی حلی 

  

  

                                           
، پس ازآنکه قائل می شوند که امر به شیء مقتضی اجزاء می باشد، به نقل استدلالی از قائلین به عدم اجزاء ، پس ازآنکه قائل می شوند که امر به شیء مقتضی اجزاء می باشد، به نقل استدلالی از قائلین به عدم اجزاء 6868، صفحه ، صفحه 11ایشان در التبصرة باصول الفقه، جلد ایشان در التبصرة باصول الفقه، جلد   --11

ثم لم تجزئه کالمضی فی الحج الفاسد و الامساک فی یوم ظن انه فی یوم من شعبان ثم لم تجزئه کالمضی فی الحج الفاسد و الامساک فی یوم ظن انه فی یوم من شعبان و احتجّوا بان کثیرا من العبادات امر الانسان بفعلها و احتجّوا بان کثیرا من العبادات امر الانسان بفعلها »»پرداخته و می فرمایند: پرداخته و می فرمایند: 
و در ادامه در مقام پاسخ به این اشکال به بحث عدم و در ادامه در مقام پاسخ به این اشکال به بحث عدم « « فبان انه من رمضان و الصلاة بغیر طهارة عند عدم الماء و التراب فدل علی ان الاجزاء یقف علی دلیل آخرفبان انه من رمضان و الصلاة بغیر طهارة عند عدم الماء و التراب فدل علی ان الاجزاء یقف علی دلیل آخر

و الجواب هو ان الذی اتی به المفسد للحج و الممسک فی رمضان و العادم للماء و التراب و الجواب هو ان الذی اتی به المفسد للحج و الممسک فی رمضان و العادم للماء و التراب »»وقت اشاره نموده و می فرمایند: وقت اشاره نموده و می فرمایند:   دلالت امر موقّت بر لزوم قضاء در خارجدلالت امر موقّت بر لزوم قضاء در خارج
  «.«.بالامر یجزئه عن ذلک الامر و انما لزمه القضاء بامر ثان، اذ لا یجوز ان یؤمر بفعل شیء علی صفة ثمّ لا یجزئهبالامر یجزئه عن ذلک الامر و انما لزمه القضاء بامر ثان، اذ لا یجوز ان یؤمر بفعل شیء علی صفة ثمّ لا یجزئه

  166166المنخول، صفحه المنخول، صفحه   --22
  171171، صفحه ، صفحه 22الاحکام، جلد الاحکام، جلد   --33
فصل في الأمر المعلق بوقت متی لم یفعل المأمور به فیه هل یحتاج إلی دلیل في إیقاعه في فصل في الأمر المعلق بوقت متی لم یفعل المأمور به فیه هل یحتاج إلی دلیل في إیقاعه في »»د: د: می فرماینمی فرماین  201201، صفحه ، صفحه 11ایشان در العدّة فی اصول الفقه، جلد ایشان در العدّة فی اصول الفقه، جلد   --44

  «.«.اج إلی دلیل آخر في وجوب فعله في وقت آخراج إلی دلیل آخر في وجوب فعله في وقت آخربه فیه احتبه فیه احت  الثاني أم لا؟ ذهب أکثر الفقهاء و المتکلمین إلی أن الأمر المعلق بوقت إذا لم یفعل المأمورالثاني أم لا؟ ذهب أکثر الفقهاء و المتکلمین إلی أن الأمر المعلق بوقت إذا لم یفعل المأمور
  117117مبادی الوصول الی علم الاصول، صفحه مبادی الوصول الی علم الاصول، صفحه   --55
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  محلّ نزاعمحلّ نزاع  تحریرتحریر  ::امر دوّمامر دوّم

، لا یتلقیّ منه وجوب القضاء عند فوات الوقت، لأنّ العقل لا یهتدی الی ، لا یتلقیّ منه وجوب القضاء عند فوات الوقت، لأنّ العقل لا یهتدی الی الصلاةالصلاةبأداء بأداء   الامر المطلقالامر المطلق»»می گوید: می گوید:   در تقریر محلّ نزاعدر تقریر محلّ نزاعغزالی غزالی 

فی مکانٍ فی مکانٍ   العبادةالعبادةکإنشاء کإنشاء   اُخریاُخری  صلاة  صلاة  فی الوقت و قد فات و لا تدارک له، فإنشاءها فی وقتٍ آخر، فی الوقت و قد فات و لا تدارک له، فإنشاءها فی وقتٍ آخر،   صلاة  صلاة  وجوب القضاء، و اللفظ لم یتناول الّا وجوب القضاء، و اللفظ لم یتناول الّا 

  ..11««......  الشریعةالشریعةآخر اذا تعذّر اداءها بالمکان المأمور بفعلها فیه، فیجب القضاء بأمرٍ مبتدإ فی آخر اذا تعذّر اداءها بالمکان المأمور بفعلها فیه، فیجب القضاء بأمرٍ مبتدإ فی 

و منظور و منظور   ««الامر المطلقالامر المطلق»»د، ثانیاً می گوید د، ثانیاً می گوید مایمایننمطرح می مطرح می   صلاةصلاة  خصوصخصوص  اوّلاً بحث را دراوّلاً بحث را درایشان ایشان با توجّه به این عبارت روشن می شود که با توجّه به این عبارت روشن می شود که 

مطلق مطلق   عدم استفاده از هیئت امرعدم استفاده از هیئت امر  ایشانایشان  که منظورکه منظور  ««لا یتلقیّ منهلا یتلقیّ منه»»وجوب قضاء می باشد و ثالثاً می گوید وجوب قضاء می باشد و ثالثاً می گوید ائن دالّ بر ائن دالّ بر ایشان امر غیر محفوف به قرایشان امر غیر محفوف به قر

  ..استاست

فی وقتٍ مقدّر، فلم تفعل فیه لعذرٍ او فی وقتٍ مقدّر، فلم تفعل فیه لعذرٍ او   بعبادة  بعبادة  اذا ورد الامر اذا ورد الامر »»  ::می گویدمی گوید  وو  را در پیش گرفتهرا در پیش گرفتهشیوه ای جدید شیوه ای جدید   ،،محلّ نزاعمحلّ نزاعدر تقریر در تقریر محققّ آمدی، محققّ آمدی، 

  ..22««فعلت فیه علی نوعٍ من الخلل، اختلفوا فی وجوب قضاءها بعد ذلک الوقت، هل هو بالامر الاوّل او بامرٍ مجدّدفعلت فیه علی نوعٍ من الخلل، اختلفوا فی وجوب قضاءها بعد ذلک الوقت، هل هو بالامر الاوّل او بامرٍ مجدّد  لغیر عذرٍ اولغیر عذرٍ او

را را   نزاعنزاعمحلّ محلّ   ثانیاًثانیاً  د،د،جاری می دانجاری می دانعبادات عبادات ندانسته و در مطلق ندانسته و در مطلق   صلاةصلاةمختصّ به مختصّ به بحث را بحث را   اوّلاًاوّلاً  که ایشانکه ایشان  با توجّه به این عبارت، روشن می شودبا توجّه به این عبارت، روشن می شود

  لالت امر مطلق بر مطلوبیّت عمل،لالت امر مطلق بر مطلوبیّت عمل،دلالت و عدم ددلالت و عدم دمسأله مسأله ن است که ن است که آآبه به نظرشان نظرشان باشد و باشد و   ییوقت معیّنوقت معیّن، مقیّد به ، مقیّد به مأمورٌ بهمأمورٌ بهدر فرضی می داند که در فرضی می داند که 

دم اتیان عمل در وقت را که در دم اتیان عمل در وقت را که در ثالثاً وجوه متصوّره برای عثالثاً وجوه متصوّره برای ع  محلّ نزاع خارج نماید،محلّ نزاع خارج نماید،از از را را فور و تراخی فور و تراخی اوّل ازمنه امکان، یعنی مسأله اوّل ازمنه امکان، یعنی مسأله پس از پس از 

در اینکه آیا دالّ در اینکه آیا دالّ   ییللوو  که اصل وجوب قضاء، مسلمّ استکه اصل وجوب قضاء، مسلمّ استو رابعاً محلّ نزاع را مختصّ به مواردی می داند و رابعاً محلّ نزاع را مختصّ به مواردی می داند د د مایمایننکلام غزالی مبهم بود، بیان می کلام غزالی مبهم بود، بیان می 

مأمورٌ به مواجه هستیم و یا با دو مأمورٌ به مواجه هستیم و یا با دو ک ک امر و یامر و یدر اینجا با یک در اینجا با یک   ااآیآیو به تعبیری و به تعبیری اختلاف وجود دارد اختلاف وجود دارد   ،،، امر اوّل است یا امری جدید، امر اوّل است یا امری جدیدقضاءقضاء  وجوبوجوببر بر 

قضاء قضاء   که آیا امر به عمل موقّت، دلالت بر وجوبکه آیا امر به عمل موقّت، دلالت بر وجوب  بودندبودندبحث و نزاع را به این صورت مطرح کرده بحث و نزاع را به این صورت مطرح کرده   کهکه  غزالیغزالیبه خلاف به خلاف ، ، ؟؟امر و دو مأمورٌ بهامر و دو مأمورٌ به

  نماید.نماید.دلالت دلالت اید امر جدیدی بر آن اید امر جدیدی بر آن دارد یا دلالت ندارد و بدارد یا دلالت ندارد و ب  آن عمل در خارج از آن وقتآن عمل در خارج از آن وقت

آمدی در آمدی در ، به همین صورتی مطرح شده است که ، به همین صورتی مطرح شده است که 33بیانات برخی از متأخّرین از محققّ آمدی مثل شوکانی در ارشاد الفحولبیانات برخی از متأخّرین از محققّ آمدی مثل شوکانی در ارشاد الفحولدر در شیوه بحث شیوه بحث 

انّ الامر ان کان مقیدّاً انّ الامر ان کان مقیدّاً »»یند: یند: می فرمامی فرمای در مبادی، بحث را  به روش غزالی مطرح نموده و ی در مبادی، بحث را  به روش غزالی مطرح نموده و علّامه حلّعلّامه حلّمرحوم مرحوم ، ولی ، ولی الاحکام مطرح نموده استالاحکام مطرح نموده است

  ..44««فدلّ علی انّ مجرّد الامر الاوّل، غیر کافٍ فی القضاءفدلّ علی انّ مجرّد الامر الاوّل، غیر کافٍ فی القضاء  ......  یقتضی وجوب القضاءیقتضی وجوب القضاء  و لم یفعل فیه، لاو لم یفعل فیه، لا  وقتٍوقتٍبب

    

 «الحمد لله ربّ العالمین آخر دعوانا ان و»

                                           
  166166المنخول، صفحه المنخول، صفحه   --11
  171171، صفحه ، صفحه 22الاحکام، جلد الاحکام، جلد   --22
کما إذا قال افعل في هذا کما إذا قال افعل في هذا ... ...   اختلفوا هل القضاء بأمر جدید أو بالأمر الأولاختلفوا هل القضاء بأمر جدید أو بالأمر الأول»»می گوید: می گوید:   108108ایشان در ارشاد الفحول الی تحقیق الحق من علم الاصول، صفحه ایشان در ارشاد الفحول الی تحقیق الحق من علم الاصول، صفحه   --33
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